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 محقق نائینی: نظریه 

آن اعتماد نمايد ه  لبّى اعمّ از آنكه عقلى ضرورى بوده كه متكلّم در مقام تخاطب صحيح باشد ب  مخصّص 

لفظى كاشف است از اينكه    مخصصّصورت همچون    در هر  ؛يا چنين نبوده يعنى عقلى نظرى يا اجماع باشد 

ظاهر عام نبايد  ه  يعنى موضوع حكم واقعى بر اطلاقش باقى نمانده و ب  ؛مقيّد است  ،مراد واقعى در عام 

 .اعتماد نمود

  يا   بوده  لبّى  مخصصّ  آنكه  از  اعمّ  ؛ماند عام در فرد مشكوك باقى نمى ه  بنابراين جائى براى تمسّك ب

 موضوع  بودن  مقيدّ  از  ستا  عبارت   آن  و  است  مشترك  هردو  در  عامه  ب  تمسّك  از  مانع  زيرا  ؛باشد  لفظى

لفظى   ،شف از تقييدكا  اينكه   بين  نيست  فرقى  جهت  اين  در   ، شد  گفته  كه  طورىهمان  و  واقع   حسبه  ب  حكم

 .بوده يا لبّى باشد

 نکته:  

  تقييد   نتوان   لبىّ  مخصّص   از  كه  است   ىي جا  آن   و  نمود  استثناء  را  مورد   يك   تواناز آنچه گفته شد مى 

  كنيمرض مى ف  يا  ؛ نمود  درك  را   واقع   در   شارع  حكم  ملاك  ،عقل   مثلا  ؛كند  كشف  را   واقع  در  حكم  موضوع

  قائم   اجماع   يا  نمود   درك  عقل   اينكه  نظير)   است  شارع  حكم  ملاك   شيئ   فلان  كهاين   بر  شد  قائم  اجماع  كه

  ؛ گردد  مقيّد   ، حكم  موضوع  كه  نيست  آن   موجب  ،مقدار  اين  ؛ (باشدمى  ايشان  كفر  ،فلان   بنى  لعن  ملاك  كه  شد

در جميع افراد بنى فلان    ،وان كشف كرد كه ملاكتمى  عموم  از  بلكه   ؛ندارد  تقييد  براى  صلاحيّت  ، ملاك  زيرا

 .باشدمى
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  كند مى  كشف  ، حكم   عموم  ؛ باشدبنابراين وقتى در فردى شكّ كنيم كه آيا ملاك وجود دارد يا مفقود مى 

 .باشدمى  او در  ملاك  كه

ولى  م  اينكه  مثل   ؛ باشد از عموم خارج مى  ، نفس همان فرد  ؛بلى، اگر بدانيم در فردى ملاك مفقود است

 . به معنی تقييد موضوع نيست ،ولى اين اخراج  ؛خود بر اخراجش تنصيص كرده باشد


